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منابع مستفاد در فهم قرآنجایگاه 

  االله جوادي آملی اطبایی و آیتدیدگاه علامه طباز 

  20/8/1387: یخ دریافتتار                                                                            پور عباس مصلایی
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  چکیده

کردها در خصوص نحوه مراجعه  قرن، شاهد اختلاف آراء و عمل 14در طول 

ها  که باعث ایجاد روش طوري م، بهای به قرآن کریم و استنباط معارف از آن بوده

هر چند عوامل متعددي در این اختلاف نظرات و . و مناهج متفاوت گشته است

ترین دلایل، عبارت است از تفاوت  ها نقش داشته است ولی یکی از مهم دیدگاه

در این . اعتماد و اعتقاد مفسران به جایگاه منابع و علوم مستفاد در فهم قرآن

سایر «و همچنین نقش » نقل«و » عقل«ی جایگاه منابع دین یعنی نوشتار به بررس

االله  و تأثیر هر کدام در استنباط مفسر، از دیدگاه علامه طباطبایی و آیت» علوم

باشند پرداخته  می» قرآن به قرآن«جوادي آملی که از رهروان روش تفسیري 

  .شده است

اطی و تفریطی به هاي افر سعی بر یافتن صراط مستقیم در لابلاي نگاه

باشد که در آن قرآن به عنوان محور اصلی  منابع تفسیر، از اصول این دیدگاه می

با اینکه مجموع آیات قرآن، در فهم، نقش . گردد و میزان سایر منابع معرفی می

اي دارد و خود قرآن براي ارائه مقصود خود نیاز به هیچ منبع دیگري ندارد،  ویژه

و همچنین روایات به شرط عدم مخالفت با آیات قرآن،  گیري از عقل لکن بهره

  .در وصول به پیام دین ضروري تلقی شده است

نظر در وصول به د تأکید ویژه بر رعایت جایگاه هر منبع و مکانیسم مور

  .باشد ترین مسائلی است که این دیدگاه مطرح می پیام قرآن و اسلام جزو اساسی

واژگان کلیدي

  ، علامه طباطبایی، جوادي آملی، تفسیر قرآن به قرآنتفسیر، عقل، نقل
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  طرح مسأله

کند، میزان و کیفیت  ترین مسائلی که تفاسیر را از همدیگر جدا می یکی از اساسی

ها از منابع و علوم مختلف اعم از عقلی و نقلی و سایر معلومات بشري و  استفاده آن

عقلی، مأثور، علمی، عرفانی، فلسفی بندي تفاسیر به  باشد و همین باعث تقسیم می... 

  .شده است... و 

از مبانی اساسی علامه طباطبایی در طی روش تفسیري خویش یعنی، تفسیر 

که » هندسه معرفت دینی«قرآن به قرآن، عبارت است از ترسیم خاص و منسجم از 

 اند یا در آن، جایگاه مناسب هر یک از منابع و دیگران به چنین دقتی دست نیافته

ترین دلیل بر این مدعا که علامه طباطبایی  مهم. اند علوم را درست رعایت نکرده

اي است که بر المیزان نوشته  دانسته است، مقدمه ممیزه تفسیرش را چنین مبحثی می

را نقد نموده ... است و در آن مشرب تفسیري متکلمان، فلاسفه، عرفا، محدثان و 

. هاي خود بر قرآن بیان کرده است یل دریافتها را تحم ترین اشکال آن است و مهم

از سوي دیگر در المیزان شاهد آن هستیم، که ) 8، ص1ق، ج 1417طباطبایی، (

. پرداخته و از روایات هم بهره برده است... مؤلف، به مباحث عقلی، فلسفی، و 

  )75، ص1؛ ج52، ص8؛ ج38، ص1ق، ج1417طباطبایی، (

این دیدگاه، نظر ایشان در خصوص منابع لذا لازم است براي فهم درست از 

دین و سایر منابع مستفاد در فهم قرآن استخراج گردد؛ در حقیقت سؤال اصلی در 

برداري است  این نوشتار این است که در نگاه مذکور، منابعی که در تفسیر مورد بهره

  گیرد؟ استفاده قرار مید چیست و هر کدام به چه میزان و طی چه فرآیندي مور

هاي ظریفی که بین تدبر، تفسیر و عباراتی  زم به ذکر است با توجه به تفاوتلا

فهم «مشابه وجود دارد، و در این نوشتار، مجال این مطلب وجود ندارد، از عبارت 

  .استفاده شده است» قرآن

  منابع و علوم

، استفادهد هاي علوم قرآنی، گاهی منابع فهم قرآن از علوم مور بندي در برخی تقسیم

ها را براي  شود، که در این تقسیم در حقیقت، منابع، نقش اطلاعات و داده جدا می
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رجبی، . (، نقشی آلی و ابزاري خواهند داشتازیمورد ننمایند و علوم  فهم ایفا می

منبع یا علوم اسم  به عنواندر این نوشتار، آنچه که ) 247روش تفسیر قرآن، ص

به و نقش آن دارد و اگر از علوم هم » منبع«شود، بیشتر ناظر به عنوان  برده می

باشد؛ و گرنه  خیلی گذرا بحثی شده است بیشتر ناظر به همین نقش می صورت

  .اصل بحث در مورد منابع دین خواهد بود

مصادر «و ) 156، ص2، ج1410زرکشی، (» مأخذ تفسیر«از منابع با تعبیر 

  .نیز یاد شده است) 53، ص1403الصغیر، (» تفسیر

  بع اصلی دینمنا

براي دانستن جایگاه منابع در فهم قرآن، لازم است ارزش و اعتبار ذاتی منابع معلوم 

اشاره منابع اصلی دین به تقسیم ثنایی معقول و منقول د گردد؛ در دیدگاه مور

خارج از شرع و در عرض » عقل«برخلاف تقسیم مصطلح، که . شود تفکیک می

» شرع«بخشی از » نقل«به همراه » عقل«ن دیدگاه، ای هندسهگردد، در  بیان می» شرع«

.شوند شناخته می
1

  ).126، ص1383جوادي آملی، (

پاکتچی، (از سوي دیگر چون اجماع مقبول از نظر امامیه، کاشف از سنت است 

، ذیل نقل )153، ص1386؛ جوادي آملی، 627، ص6، ج1379المعارف اسلام، دائره

همه این منابع، در حقیقت منابع رسیدن به گیرد؛ با توجه به اینکه  قرار می

  :توان گفت باشند، می می» بینی و ایدئولوژي الهی جهان«

الْحکْمإِنِ...«: چیز بیشتر نیست و آن، اراده خداوند است منبع اصلی دین، یک«

جوادي (» .کنند می »ارادة االله«و عقل و نقل، حکایت و کشف از  )57:انعام(» ...للَّهإِلاَّ

  )380، ص1382آملی، 

توان  با این توضیح مختصر در مورد فهم و استخراج معارف دین از منابع آن می

  :گفت
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  تفسیر متن مقدس یا به نقل است و یا به عقل

مثلاً که يطوره باشد، ب یا به استمداد از همان متن مقدس می تفسیر نقلی. 1

قرآن به قرآنتفسیر (اي شاهد تصوري یا تصدیقی آیه دیگر باشد  آیه
2

و یا به ) 

گواه براي معناي خاص  ،باشد، به اینکه حدیث معتبر دیگر میاستعانت از متن نقلی

توان از آن  از آیه قرار گیرد و هر دو قسم یاد شده، داخل در تفسیر نقلی است و می

مختص به حدیث  ،که اصطلاح مأثور بودنبه عنوان تفسیر مأثور یاد کرد؛ بنا بر این

  .نباشد

عقل از شواهد داخلی و خارجی صورت ا دریافت یا ب تفسیر عقلی. 2

بندي آیات و روایات  اي را از جمع معناي آیه سلیم،عقلِ  اي که ه گونهپذیرد، ب می

را دارد و نه بیش از آن و چنین تفسیر  وساطتنقشِ  ،دریابد که در این قسم، عقل

د، جزء تفسیر به مأثور محسوب شو عقلیِ مجتهدانه، چون از منابع نقلی محقق می

و یا به استنباط برخی از مبادي تصوري و تصدیقی، از  ؛نه تفسیر عقلی ،گردد می

نقشِ  ،پذیرد که در این قسم، عقل منبع ذاتی عقل برهانی و علوم متعارفه صورت می

  .را گري واسطهنه صرف  ،منبع را دارد

رخی از مبادي تصدیقی و بنابراین تفسیر عقلی، مخصوص به موردي است که ب

مورد بحث بر خصوص  مبانی مستور برهان مطلب، توسط عقل استنباط گردد و آیه

  ).40، ص1381؛ جوادي آملی، 162، ص1، ج1389جوادي آملی، (آن حمل شود

بندي این دیدگاه در خصوص سه منبع دینی و حجت آن که به صورت  جمع

  :پردازیم این خواهد بود که مبسوط به آن می

مستقل  ،قرآن کریم با این که در اصل حجیت و همچنین در دلالت ظواهر«

است و وابستگی آن به روایات در این بخش، مستلزم دور خواهد بود، هرگز حجت 

چه (قرآن  روایات نیز گرچه پس از تثبیت اصل حجیت آن به وسیله. منحصر نیست

عدم مخالفت آن با قرآن  و بعد از احراز) در سنت قطعی و چه در سنت غیر قطعی

حجتی مستقل است، لیکن حجت مستقلِ منحصر ) در خصوص سنت غیرقطعی(

همراه با حجت مستقل سوم، یعنی  ،منحصر ریغنیست و این دو حجت مستقلِ

برهان عقلی، سه منبع مستقلِ غیر منحصر معارف دین است که با ملاحظه و 
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» .خدا و حکم قطعی الهی دست یافتتوان به پیام  بندي نهایی هر سه منبع می جمع

  )151، ص1، ج1387جوادي آملی، (

  جایگاه نقل. 1

گردد که به صورت  تقسیم می» سنت معصوم«و » وحی قرآنی«نقل به دو بخش 

  :پردازیم مجزا به بررسی هر کدام می

  جایگاه قرآن .1-1

ت گیري تفسیر قرآن به قرآن، در برخی تفاسیر، قابل مشاهده اس هر چند جهت

هایی دارد که باید  لکن المیزان و روش تفسیري آن، ممیزه) 176، ص1386مؤدب، (

  .ها دست یافت با دقت نظر به آن

در این تفسیر » جایگاه قرآن«ترین پشتوانه روش تفسیري قرآن به قرآن،  مهم

اشاره » تفسیر قرآن به قرآن«است؛ توضیحی که ضرورت دارد در خصوص اصطلاح 

  :اینکهشود عبارتست از 

» عقل«مورد مراجعه در کنار سایر منابع دین اعم از » منبع«گاهی قرآن به عنوان 

جزئی از » تفسیر قرآن به قرآن«مطرح است، که در این صورت اصطلاح » نقل«و 

شود به  که براي تفسیر به قرآن مراجعه می گونه همانباشد؛ یعنی  روش مذکور می

» منهج«به عنوان » به قرآن تفسیر قرآن «اگر تعبیر شود؛ اما  سایر منابع هم مراجعه می

تفسیر قرآن به «، »تفسیر قرآن به قرآن«مورد استفاده باشد، این اصطلاح اعم از 

) 62، ص1، ج1387جوادي آملی، . (خواهد بود» تفسیر قرآن به عقل«و » سنت

فسیري هاي ناقصی از روش ت اند و برداشت برخی این دو مقوله را از هم جدا نکرده

  .اند نقد قرار دادهد اند، و بر اساس همین برداشت المیزان را مور المیزان داشته

را در میان سایر منابع، » قرآن کریم«بنابراین با توجه به اینکه علامه طباطبایی، 

داند و معتقد است، که هم علوم قرآنی را باید از  مخاطب قرآن در فهم می» میزانِ«

ادیث را به خود قرآن عرضه نمود و هم در مطالب عقلی قرآن گرفت، هم باید اح

باید مواظب بود بر خلاف قرآن حرکت نکرد، با توجه چنین نقش محوري، گاه این 
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نامیده شده است؛ لذا علامه طباطبایی غیر از ) تفسیر قرآن به قرآن(روش به این نام 

ی و اجتماعی مند است، برخی مباحث عقل اینکه از سنت هم در تفسیر خویش بهره

.ها جایگاه ویژه قرآن محفوظ بوده است را نیز مطرح نموده است که البته در آن... و 

تفاوت » الفاظ وحی«و » وحی«باید بین » قرآن«که در بحث  مطلب دیگر این

عاديبشرواستالهیوحیآنمطالبالفاظ قرآن همانند«قائل شد، هر چند که 

الفاظمتندرکاهشیاافزایشهیچواستوحیعینکندمیتلاوتکهرالفظی

متکلمفقیه،مفسر،فهماما)34، ص1386جوادي آملی، (» یابدنمیونیافتهراهوحی

ها قابل نیست و این فهم» مراد قطعی خداي تعالی«همان قرآنیآیاتازفیلسوفو

  .تنیسقرآنیآیاتازالسلام علیهممعصومانوپیامبرفهمبامقایسه

اشتمال قرآن به آیات محکم هر چند  به خاطرالبته باید توجه داشت که قطعاً 

معصوم قابل دسترسی نباشد، لکن ر مراتب مختلف آیات قرآن ممکن است براي غی

ها قطعاً بین وحی و الفاظ وحی انطباق کامل وجود دارد که این در برخی دلالت

  .کندرا ممکن می ها و متشابهاتهاست که فهم سایر دلالتدلالت

الفاظخدمتدردیگرانومعصوموحیِخدمتدر)السلام علیهم (معصومان

کهباشدچیزيهمانعینفهمندمیالفاظآنازاینانآنچههمهاینکهنهاند؛منقول

وحیانیمحتوايازحاکیالفاظبهعاديبشرزیرافهمیدند،السلام علیهممعصومان

ومحتواآنحقیقتنهدارد،دسترسیاستوحیعینزنیالفاظاینخودکه

  .وحیانیمضمون

قرآنیمضامیندربارهاصولیعالمانوفقیهانومتکلمانفهماختلافسرّ

عینکهمحتواییخدمتدرنههستند،منقولالفاظخدمتدرها آنکهاستهمین

  ...است وحی

همتاينهاستنقلهمتايعقل«کهاستاینشودمیمترتبمبنااینبرآنچه

وفلسفهنظیرعقلی،علومبرابردرفقهوتفسیرنظیرنقلی،علومبنابراینوحی،

ازگفتنسخناساساًوگیرندمیقرار) آنازهایی بخشدر(کلامونظريعرفان

دانشمندهیچزیرانارواست،کلّیبهنظري،عرفانووحییافلسفهووحینسبت

  )34، ص1386جوادي آملی، (» .نداردوحیعینبهدسترسیعادي
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و » هاي عقل و فلسفه یافته«لذا در جایی که صحبت از این است که باید بین 

تفکیک قائل شد» قرآن«
3

و » عقل بشري«و » وحی ناب«، باید گفت تفکیک بین 

فهم بشر از الفاظ «برتري وحی صحیح است لکن باید توجه داشت اینجا صحبت از 

گرفته از  است که هر دو نشأت» هاي عقل انسان عادي فهم بشري با یافته«و » وحی

  .فکر بشري است

  حجیت تفسیر قرآن به قرآن. 1- 1-1

بعضی از اشیاء فاقد حجیتند و برخی هر چند که داراي حجیت هستند، اما با داشتن 

رسند؛ مثل شهادت شخص عادل که هر  این حجیت، به تنهایی به حد اعتبار نمی

. حجت است ولی اعتبار و اثرگذاري آن وابسته به شهادت عادلی دیگر است چند

چیزهاي . (که معتبر است، به نحو انحصار نیست نیز با این» شهادت عدلین«حجیت 

  :با این توضیح، در مورد قرآن باید گفت) تواند جایگزین آن گردد دیگري نیز می

اعجاز خود دعوي  از آن جهت که قرآن، کلام خداي سبحان است و با«

کند یکی از منابع دینی است که حجیت آن همانند  انتساب به خداوند را اثبات می

بندي آیات متناسب آن با  حجیت قطع، ذاتی است و محصول تدبر در آن و جمع

».یکدیگر حتماً حجت است
4

  )63، ص1، ج1387جوادي آملی، (

ود مستقل است یا حال سؤال این است که آیا قرآن در معتبر شدن حجیت خ

نیاز به خارج خود یا حجت دیگر دارد؟ روش تفسیر قرآن به قرآن از بین تفریط 

براي فهم تمام مراتب قرآن حتماً «و افراط اعتقاد به اینکه » کتاب االلهحسبنا «تفکر 

استقلال قرآن در دلالت «، نظریه معتدل »باشد السلام می بیت علیهم نیاز به تفسیر اهل

السلام براي کشف معارف مراتب  بیت علیهم ین نیازمندي به تفسیر اهلظاهري در ع

  .دهد را ارائه می» باطنی قرآن

  :در این نگاه معتدلانه اعتقاد بر این است که

با توجه به اینکه معانی جملات قرآن براي آشنایان به لغت واضح است، .1

استکلامسنخزاکهمجیدقرآن«: نیاز ندارد خود ریغدر دلالت ظاهري خود به 

دلالتدرهرگزوکند مىکشفخودمرادمعنىازمعمولىهاى کلامسایرمانند
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جزقرآناللفظى تحتمرادکهنداردوجوددلیلىنیزخارجازونیستگنگخود

  )24، ص1383طباطبایی، (» .شود میفهمیدهعربیشلفظازکهآن است

بیت به اهل با توجه به اینکه مخاطب قرآن فقط مؤمنان.2
السلام علیهم

نیستند و در  

ها  تکلم دارد، باید براي آن مؤمنان ریغبا ... موارد زیادي از باب احتجاج و تحدي و 

راتفهیمخاصیتکهالفاظىبامردمباتکلمکهاستبدیهى«: نیز مراد واضح باشد

نىمعکهچیزىمثلبه آوردنمردمتکلیفهمچنینونداردمعنىنیستواجد

)24، ص1383طباطبایی، (» .نیستقبولقابلشود نمیفهمیدهآنازمحصلى

: فرماید میخداي متعال«: کند بیان می گونه نیاعلامه طباطبایی دلیل سوم را .3

یتَدبرُونَأَفَلا«: فرماید میو) 24:محمد(»أَقْفالُهاقُلُوبٍعلىأَمالْقُرْآنَیتَدبرُونَأَفَلا«

ها آیهدلالت) 82:نساء(»کَثیرااخْتلافاًفیهلَوجدوااللَّهغَیرِعنْدمنْکانَلَوورْآنَالْقُ

اختلافاتتدبر،همچنینوپذیرد مىداردراتفهمخاصیتکهراتدبرقرآنکه اینبر

بدیهىواستروشنکند مىحلآید مىپیشابتدائىوسطحىنظردرکهراآیات

وها آندرتدبروتأملنداشتندظهورىخودشانمعانىدرآیاتاگرکهستا

» نداشتمعنىتدبروتأملبه واسطهها آنصورىاختلافاتحلهمچنین

  )24، ص1383طباطبایی، (

براي فهم مراد «مطلق  به طورعلامه طباطبایی سخن کسانی را که قائلند .4

رد » کردرجوعبایدگرامشبیت اهلووآله علیه االله صلىاکرمقرآن باید به پیغمبر

  :فرماید کرده و می

وکرداستخراجبایدقرآنازتازهراوآله علیه االله صلىاکرمپیغمبربیانحجیت«

باشدمتوقفایشانبه بیانقرآندلالتحجیتکهاستمتصورچگونهبنابراین

چنگاستنبوتسندهکقرآنبه دامنبایدامامتورسالتاصلاثباتدربلکه

  )25، ص1383طباطبایی، (» .زد

حسبنا کتاب «بندي طریق  البته باید توجه داشت که منظور ایشان از این جمع

، خود قرآن دلالتش تام )نه پیام اسلام(نیست؛ بلکه در رسیدن به پیام قرآن » االله

ائمهوآله و علیه االله صلىاکرمپیغمبر«است، لکن بر اساس بیان خود قرآن، 

ازکهشریعتاحکامتفاصیلوقوانینجزئیاتبیاندار عهدهالسلام علیهم بیت اهل
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و براي ) 26، ص1383طباطبایی، (» .اند آید، بوده نمیبه دستمجیدقرآنظواهر

هاي قطعی سنت، که با قرآن  رسیدن به پیام نهایی اسلام باید پیام قرآن را با یافته

.مخالفتی ندارند، جمع کرد
5

  

کسی بیان کند ) 43:بقره(»...الصلاة أَقیمواو«به عنوان مثال اگر در مورد آیه 

که براي تفسیر این آیه باید به عترت مراجعه کرد، تا کیفیت نماز را فهمید، جواب 

این است که تفسیر، پرده برداشتن از چیزي است که پوشیده باشد، لکن این آیه 

یعنی این . باشد می» دستور اقامه نماز«ود و مفهوم آن هیچ ابهامی ندارد که تفسیر ش

لکن کیفیت نماز چیزي خارج . آیه تفسیرش همین مقداري است که مشخص است

براي مشخص شدن آن باید به » بر اساس دستور قرآن«از دلالت این آیه است که 

  :عترت مراجعه شود

خطوط اصلی قرآن کریم که بیانگر خطوط کلی معارف دین است در تبیین «

در سراسر قرآن از نظر تفسیري مطلب تیره و مبهمی . معارف دین کاملاً روشن است

اي به تنهایی نتواند مطلوب خود را بیان کند، آیات دیگر  نیست؛ زیرا اگر الفاظ آیه

دار روشن شدن اصل مطلب آن خواهد بود اما تبیین جزئیات،  قرآن کاملاً عهده

ی، با رهنمود خود قرآن کریم به عهده رسول خصوصیات و حدود آن خطوط کل

  )73، ص1، ج1387جوادي آملی، (» وآله است علیه االله صلی اکرم

به مفهوم » تبیان لکل شی«هر چند ممکن است معصوم، بتواند قرآن را در حد 

، جامعیت قرآن در این معصوم ریغتمام علوم به سخن درآورد، لکن براي مخاطب 

مستقیم شامل است یا راه وصول به  به صورتدین را  است که یا خودش، معارف

آن را مشخص کرده است، ولی آنچه مورد دقت باید قرار گیرد، این است که کلیات 

  :و اصول محوري در قرآن بیان شده است

قرآن کریم به منزله قانون اساسی دین است که مشتمل بر اصول محوري است «

حکام کلی است، به منزله قوانین مصوب در و روایاتی که بیانگر حدود و جزئیات ا

است و روشن است که قوانین مزبور مفسر و شارح قانون  يقانون گذارمجالس 

؛ جوادي آملی، 141، ص1، ج1387جوادي آملی، (» .شود اساسی محسوب نمی

  )390، ص1380
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وصول به معارف باطنی «که توضیح داده خواهد شد، براي  گونه همانالبته 

  .باشد ، میالسلام علیهمبیت نیازمند به مراجعه به اهل نیز» قرآن

  شبهه افتراق ثقلین. 2- 1-1

داشته » حسبنا کتاب االله«ممکن است برخی از تعبیر استقلال حجیت قرآن، برداشت 

باشد و جایگاه روایت و عترت برایش واضح نباشد؛ بر اساس مبانی روش تفسیر 

  :باید گفت» متن الهی قرآن«قرآن به قرآن، در مورد 

گیرد؛ چون این حجیت یا از طریق  روایت، حجیت خود را از قرآن می: اولاً

باشد که باز  وآله می علیه االله صلی باشد، و یا به واسطه سنت رسول اکرم آیات وارده می

که قرآن، معجزه نبوت است، از  خود سنت ایشان هم حجیت خود را به واسطه این

لذا قرآن وقتی که دیگران را به تدبر در آیات الهی  .کند این کتاب الهی اخذ می

کند تا با این تدبر و نیافتن اختلاف در آن، به اعجاز آن پی ببرند، در این  دعوت می

باید مجموع آن در حد لایه سطح ظاهر آن، ) قبل از اثبات حجیت سنت(مرحله 

همان حجیت سنت  قابل فهم و بین باشد؛ یکی از معارف مستنبط از این لایه اولیه،

لذا اگر قائل به این استقلال نباشیم، بین احادیث عرضه روایات بر قرآن. است
6

با  

لذا براي فهم لایه اولیه قرآن لازم . فهم قرآن به واسطه سنت، دور حاصل خواهد شد

است به صورت استقلالی قرآن بتواند مبین خود باشد تا دلالت ظاهري خود را 

عترت «هاي زیرین بعدي، و معارف عمیق آن نیاز به  لایه برساند؛ لکن براي فهم

  .خواهد بود» هماهنگ با قرآن

چه هماهنگ با  تفاوت قائل شد؛ آن» روایات«و » عترت«لازم است بین : ثانیاً

قرآن معرفی شده است عترت است و اگر به صورت قطعی پی بردیم که روایتی از 

توانیم بدون عرضه  آن یقین داشتیم، می السلام صادر شده است و دلالت علیه معصوم

.آن به قرآن، براي تبیین آیات از آن استفاده کنیم
7

سند و اصل «روایات از جهت  

ظنی هستند، اما قرآن اگر چه در دلالت همانند » دلالت«و » جهت صدور«، »ظهور

رسد، لیکن در اصل صدور و جهت صدور قطعی است، لذا باید  روایات به نظر می

.عمل قرار گیرد میزان
8
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  جایگاه سنت. 1-2

لازم به تذکر مجدد است که در این عنوان بحث از تفسیر روایی و اعتبار آن نیست 

  .باشد بلکه جایگاه سنت در تفسیر قرآن به قرآن می

است » حجت مستقل«در بخش جایگاه قرآن به این نتیجه رسیدیم که قرآن 

» سنّت«صریح و تأیید خود قرآن نیست؛ بلکه به ت» حجت منحصر«لکن این حجت 

هاي دیگري هستند که در استنباط معارف دینی مورد مراجعه و  هم حجت» عقل«و 

  .باشند استفاده می

امیرالمومنین
السلام علیه 

قیس هلالی که از اختلاف روایات در  در پاسخ سلیم بن 

ق،  1411کلینی، (تفسیر و غیر آن پرسید، اشاره به وجود روایات جعلی فرمودند، 

)62، ص1ج
9

لذا به دستور معصومان 
السلام علیهم 

، قرآن که از تحریف مصون و محفوظ 

.است معیار ارزیابی حدیث قرار گرفت
10

  

بر همین اساس است که قرآن نقش محوري خود را در این روش باز به 

گر چه محتمل (کند  قرآن هم ارزش سندي روایات را تأمین می«: گذارد نمایش می

. و هم ارزش دلالی آن را) ت سنت با معجزه دیگر غیر از قرآن ثابت شوداست حجی

در این قسمت اخیر فرقی بین حجیت سنت به وسیله قرآن یا معجزه دیگر نیست؛ 

. زیرا سنت غیرقطعی، در هر حال از جهت اعتبار دلالی باید به قرآن عرضه شود

هم از سند از  و خود، واسطه و سند امامت است باواسطه قرآن سند رسالت است بی

جوادي . (نیاز است و هم در دلالت و حجیت آن از هر دو جهت ذاتی است غیر بی

  )85، ص1، ج1387آملی، 

چه در خصوص عرضه به قرآن بیان شد، در مورد  البته لازم به ذکر است که آن

سنت غیرقطعی است و الا سنت قطعی نیازي به عرض به قرآن ندارد؛ زیرا صدور 

  .مقام عصمت قطعی است و چنین صادري یقیناً منسوب به خداست آن از

  ضرورت رجوع به سنّت. 1- 1-2

که حدیثی خودش، معتبر بود یا اعتبار خود را از قرآن کسب کرد باید  بعد از آن

. ببینیم چه نقشی در تبیین و تفسیر قرآن کریم دارد که لازم است به آن رجوع شود
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و » مفاد آیات«، »معانی و مصادیق واژگان«ین سه بخش تبی درکارکرد روایات بیشتر 

د ولی آنچه در اینجا مور) 223، ص1387رجبی، (بوده است » بطن و تأویل قرآن«

  .نظر است، چگونگی ساماندهی روایات براي کارکردهاي مختلف آن است

علامه طباطبایی در تفسیر یکی از آیات قرآن
11
  :فرمایند بیان می 

ق عبده أنّ االله یوفّ :هذا المعنی ما وقع فی أخبار آل العصمۀ و اَبسط کلمۀٍ فی«

ترین بیانى که این معنا را افاده کند و ساده نیتر کوتاه«»ر هذاترك الشّلفعل الخیر و

خداوند بنده : اندآمده که فرموده) ع(عبارتى است که در کلمات اهل بیت عصمت 

، ق 1417طباطبایی، (» .کندخود را موفق به عمل خیر و یا ترك عمل زشت مى

یعنی در عین اینکه نگاه علامه طباطبایی به آیات دیگر قرآن است، ) 70، ص12ج

شود در برداشت معنا از روایات کمک  ولی اشراف ایشان به روایات باعث می

  .بگیرند

گاهی «: نمایند کفایت روایات ترك می به خاطرحتی گاهی مباحث عقلی را نیز 

دار کرد، براي اینکه بحث روایی به طور کامل عهدهرا ترك میطرح مبحث فلسفی 

».ارائه معارف عقلی بوده است
12

  )22، ص1388جوادي آملی، (

قرآن کریم ظاهري دارد که مردم آن را  ...حضرت علاّمه عقیده داشتند که «

 گونه کههمان. شنودفهمد و نمیشنوند؛ اما باطن آن را هر کس نمیخوانند و میمی

نیازمند است، درون و مکنون کتاب  ،مس ظاهر قرآن کریم به طهارت و پاکی ظاهر

نمونه بارز پاکان و مطهران از ادناس و . الهی نیز جز با طهارت درون ممکن نیست

انَّما یرید االلهُ لیذهب عنکُم الرِّجس اَهلَ «: ارجاس را خداوند چنین معرفی کرده است

  )125، ص1388جوادي آملی، ) (33:احزاب(» ًرَکُم تَطهیرایطَهالبیت و

بندي آیات و روایات زیاد و صحیح، این نکته به طور مسلم  بنابراین از جمع

شود که علم جامع به قرآن، ظاهر یا باطن، تأویل یا تنزیلش، در اختصاص  روشن می

ارف بلند و و انحصار اهل بیت عصمت و طهارت است و براي فهم باطن قرآن و مع

  )387، ص1380جوادي آملی، . (اسرار آن باید به محضر آن پاکان رفت

السلام، نزد خود  علیهم هر چند که در مورد این مطلب که علومی که معصومین

قادر به استخراج آن از قرآن نیست، برگرفته از خود قرآن است  معصوم ریغدارند، و 
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د بود لکن، قدر متیقن این است که یا خارج از آن، مورد بحث این نوشتار خواه

  :را راهی به آن وجود ندارد، لذا معصوم ریغعلومی نزد ایشان هست که 

کتابخودکهنیستایندرمنحصرعمل،وعلمبرايپیامبرقانونصلاحیت«

برخیاستممکنبلکهنماید؛بیانتفصیلطوربهرااحکامومعارفتمامآسمانی،

بهالهامووحیراهازرادیگربعضتفصیلوکندروشنتفصیلطوربهراها آناز

اَحکاموحکَمکلیِخطوطبیانبهاصلاًکه آنیانمایدتبیینجامعهبرايپیامبرخود

آنوشودالهامپیامبربهقدسیحدیثراهازها آنهمهتفصیلوکندبسنده

» .نمایدابلاغخویشامتهبراشدهدریافتتفصیلوآله علیه االله صلیحضرت

  )56، ص1، ج1389جوادي آملی، (

تواند ناسخ، مقید  هاي قبل به این مسأله پرداخته شد که آیات قرآن می در بخش

قدر  یا مخصص آیات دیگر باشد، حال باید دید آیا روایات در این محدوده چه

  :توانند وارد شوند می

قرآن با خبر واحد، امکان » صتخصی«علامه طباطبایی ضمن پذیرش امکان 

؛ طباطبایی، 104، ص6، ج1387جوادي آملی، (. اند با آن را منتفی دانسته» نسخ«

  )165، ص1تا، ج بی

تخصیص عمومات «در علت امکان تخصیص در این دیدگاه بیان شده است که 

و امري عقلایی است؛ زیرا ... و تقیید مطلقات قرآن با خبر واحد معتبر ممکن است 

ص مباین عام نبوده و نیز مقید مطلق نیست و نشان روا بودن آن اینکه در خود خا

قرآن نیز عام و خاص و مطلق و مقید وجود دارد و چنین تفاوتی، مباینت و اختلاف 

  )104، ص6، ج1387جوادي آملی، (».شود تباینی تلقی نمی

ین است که ترین دلیلی که بر عدم نسخ قرآن با خبر واحد بیان شده نیز ا مهم

حجیت و ارزش حدیث اعم از آنکه سند آن قطعی باشد یا ظنی، در گرو عدم «

مخالفت تباینی آن با قرآن است، و قرآن میزان سنجش درستی و  نادرستی حدیث 

از این رو خبر مباین قرآن اگر متواتر باشد باید تأویل و توجیه شود و اگر ... است 

ه اهلش واگذاشت و اگر خبر واحد باشد، صدور پذیر نیست باید فهم آن را ب توجیه

  )105، ص6، ج1387جوادي آملی، (».آن محل تردید است
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اي از سیره تفسیري علامه طباطبایی  در پایان بخش حدیث لازم است به نکته

دانست ولی  درست است که ایشان حدیث را در مرحله بعد از قرآن می: اشاره گردد

جعه به قرآن به حدیث مراجعه نکند، بلکه قبل از عرضه گونه نبود که پیش از مرا این

آن به قرآن به جهت دریافت عدم مخالفت آن، با حدیث معامله یک روایت 

کرد نه مطلب  کرد، و از حدیث به عنوان یک مشاور استفاده می غیرقطعی را می

ث کرد از احتمالات ممکن مطلبی را برگزیند که با حدی لذا سعی می. قطعی و یقینی

:سازگارتر است
13

گونه نبود که نخست آیات را  مشی تفسیري حضرت استاد این«

ایشان ضمن . بدون در نظر گرفتن روایات بررسی کند و سپس به سراغ روایت برود

عنایت ویژه به خطوط کلی و محتواي اصلی قرآن به عنوان میزان سنجش و ترازوي 

گرفتند و پس  یات را در نظر میارزیابی احادیث معروض بر آن، هم آیات و هم روا

تفسیر آیه نیز در نهایت به . کردند بندي، نظر تفسیري خود را ارائه می از جمع

البته گاه در ذیل معناي یک . اي بود که با معنا و محتواي روایت مطابقت داشت گونه

آیه روایتی وجود نداشت که در این صورت تفسیر به مقتضاي ظاهر آیه انجام 

؛ اما اگر روایتی در آیه وجود داشت، هم محتواي آیه و هم محتواي پذیرفت می

  )61، ص1388جوادي آملی، (» .روایت در ارائه تفسیر دخالت داشت

  تفاوت تفسیر و تبیین. 2- 1-2

اکثر مفسران و دانشمندان علوم قرآنی، بین تفسیر و تبیین تفاوت چندانی قائل 

اند،  ه سنت جهت تفسیر استدلال آوردهاند و بلکه هر گاه از ضرورت رجوع ب نشده

، وآله شمرده شده است علیه االله صلی وظیفه نبی مکرم اسلام» تبیین«به آیاتی که در آن 

این مسأله در المیزان و تسنیم هم زمانی ) 31، ص1386مؤدب، . (اند استدلال نموده

هاي دو عبارت نیستند، قابل مشاهده است، لکن در  که در مقام ورود به تفاوت

  .باشد تفاوتی این دو بیان شده است موارد لازمی که نیاز به دقت می

)44:نحل(مبینه عنوان وآله در قرآن ب علیه االله صلی اکرمرسول 
14

و مفسر قرآن  

و تفسیر  »حدود و قیود و مانند آن«؛ از نظر این دیدگاه بین تبیین ه استشدمعرّفی 
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جوادي آملی، (.هایی وجود دارد تفاوت» شرح الفاظ و مفاهیم و کلمات«یعنی 

  )381، ص1380

به آن دسترسی ندارد، تفکیک قائل شویم بین  معصوم ریغاگر در علومی که 

کند و علومی که فراتر از قرآن نزد  می که معصوم از داخل قرآن استخراج میعلو

مند است و در تبیین از علومِ خارج  اوست، باید بگوییم، در تفسیر از خود قرآن بهره

  .قرآن

باشد، لازم خواهد آمد که در  بر این اساس که بیان شد قرآن تبیان همه چیز می

نور محض و بین بالذّات اشته باشد، بلکه قرآن آن نقطه مبهم و معماگونه وجود ند

لذا . است و نه تنها خود واضح و روشن است، بلکه مبین و تبیان همه چیز است

چشم مردم خواهد بود که با رفع موانع دل، آن  وآله علیه االله صلی وظیفه رسول اکرم

 وآله علیه االله صلی اللهتبیین رسول ا«در نتیجه . را بینا کند تا نور آشکار قرآن را ببینند

اینبردارددلالتقرآن،خودکهاستآناینجادرمهمنکته... تبیینی بیرونی نیست

مراجعهقرآنروشنظواهراستاکرمرسولنزدالهیحکَمواحکامازبرخیکه

فَخُذُوه وما  وما آتَاکُم الرَّسولُ... «: شمرد میلازمراوآله علیه االله صلی گرامیپیامبربه

اطلاقتخصیصیاتقییدبراياکرمرسولبهرجوع،)7: حشر(»...نَهاکُم عنْه فَانتَهوا 

نیزویابی ـ مفهوماصلدرنهـتطبیقدرابهامشدنبرطرفبراينیزوآنعمومیا

 پیامبربودنمبینمعناياینجا،ازبودخواهدضروريدیگرمنافعبراي

فرموده،مقرّرحضرتآنبرايقرآندرراوصفیچنینخداوندکهوآله علیه االله صلی

  )383- 382، صص1380جوادي آملی، (» .کند میپیدادیگريبعد

السلام از ظاهر،  اطهارعلیهم چه نبی اکرم و ائمه شاید بتوان ادعا کرد، تمام آن

، همه را از داخل قرآن کنند می ها و سایر امور بیان  باطن و حتی مقیدها و مخصص

که  است لیکن با توجه به این)89:نحل(» تبیاناً لکُلِّ شَیء«نمایند که  استخراج می

لایمسه (بهره هستند،  اند که دیگران از آن بی السلام به مقامی رسیده علیهم معصومین

وات مقدسه ضرورت دارد که سایرین از این نظر که این ذ) 79:واقعه) (الا المطَهرون
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اند که دیگران دستشان به خاطر عدم وصول به مقام  به جایی رسیده) السلام علیهم(

  .جا کوتاه است، به ایشان مراجعه نمایند طهارت کامل، از آن

  جایگاه عقل. 2

چه نسبتی با فهم کتاب الهی و همچنین » عقل«که بگذریم باید دید » نقل«از بحث 

چنان  برخی عقل را در این میدان آن. رآن دارددر فهم ق» نقل«چه ارتباطی با 

اند و  اند که اجازه هر گونه تفسیر به رأي را به خود داده گسیخته به کار گرفته عنان

برخی دیگر با توجه به این انحراف، . اند هاي ناصحیح را مقصود الهی پنداشته اندیشه

اند و نتیجه آن  نموده راه تفریط طی کرده و عقل را از ورود به چنین مأموریتی منع

، 1383جوادي آملی، . (اند شده است که باب معارف را به روي خود و دیگران بسته

  )25ص

توان به استفاده در  هاي مختلفی که براي عقل شمرده شده است می از نقش

کشف «و همچنین » نقش تبیینی و توضیحی«، یا »قرینه حمل آیه برخلاف ظاهر«

که ) 238، ص1387رجبی، (هاي آیات، اشاره نمود  وقبر اساس منط» استلزامات

کلی قصد  به صورتقصد ورود به این مباحث نیست، بلکه میزان دخالت عقل را 

  .داریم مورد بررسی قرار دهیم

  جایگاه عقل در قلمرو دین. 2-1

  :سه دیدگاه اصلی در این مسأله عبارت است از

نظر دین، براي عقل د حد مور دانند؛ یعنی بیش از عقل را میزان شریعت می. 1

تواند براي هر سؤالی  اند، عقل بشري می اند و گمان کرده بشري، نقش قائل شده

  .جوابی داشته باشد

استدیگرنگرشدانند،میشریعتمیزانراعقلقبلی کهنگرشکناردر. 2

احمفت...شمرند میدینعرصهبهبشرورودکلیدوشریعتمفتاحصرفاًراعقلکه

است و از ورود به دینساحتبهورودصرفاً کلیدعقلیعنیدینبرايعقلبودن

ثابترااوپیامبرارسالووحیضرورتوخداوجودعقل،جزئیات معذور است؛
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ورسدمیاتمامبهويکارگاهآنکندمیمدلّلبشربرايراسنّتوکتابحجیتو

کتابفهمطریقازکهاستروروبهدینوايمحتبابشريجامعۀورودمیکناربه

بادینیاحکاممحتوايهماهنگیدرسهمیعقلبرايوبرسدآنبهبایدسنّتو

  .نیستاصلیيساختارها ریز

 ۀنسبت به اصل گنجین ،دین بودن »مفتاح«عقل افزون بر  :دیدگاه مدنظر. 3

مین و محتواي آن نیز هست و منبع معرفتی بشر نسبت به مضا »مصباح«،دین

دین است، به  یشناخت یهستگنجینه دین است، بنابراین اگر اراده و علم الهی مبدأ 

فهمیم که خدا چه چیزي را اراده کرده و چه اموري را در مدد عقل و نقل می

مانند وجود  ،مجموعه دین قرار داده است؛ یعنی عقل در اثبات اصول اولی دین

مبدأ، عینیت اسما و صفات با هم و با ذات مبدأ  مبدأ، وحدت مبدأ، اسماي حسناي

وداردمبینوبینمبانیومباديآنمانند و ضرورت ارسال پیامبر و انزال کتاب و

عقلازخویشمختلفسطوحدرعقل. گیردقرارآسیبموردنبایدمبانیآن

ینییقمعرفتیکهصورتیدرمحض،تجریديويدیتجر مهینعقلتاگرفتهتجربی

شناختیبعدوباشددینیاحکامازکاشفتواندمیآوردارمغانبهبخشطمأنینهیا

  )52، ص1386جوادي آملی، (.کندتأمیننقلکناردررادینقوانین

  نسبت عقل و نقل. 2-2

  :کند آفرینی می اکنون که نقش عقل مشخص شد، باید دید چگونه در کنار نقل نقش

فهم و ادراك فعل و قول خدا و ورق  اندر کاردستعقل به معناي وسیع آن «

زدن کتاب تکوین و تدوین اوست، پس هرگز ادراك او در برابر معرفت دینی و 

شناسی نیست، بلکه همچون نقل که از قول و فعل خدا پرده برون از مرز دین

دارد در حد توان خویش به همین کار مشغول است، بنابراین عقل و نقل با برمی

، 1386جوادي آملی، (» .کنندشناسی دین را تأمین مییگر دو منبع معرفتیکد

  )62ص

برهان «آفرینی عقل در کنار دلیل نقلی، از نظر این دیدگاه  در مورد ترتیب نقش

عقلی در بعضی امور، پیش از اعتبار دلیل نقلی
15

و در بعضی امور دیگر همراه دلیل  
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نقلی
16

نقلیو در بعضی موارد نیز پس از دلیل  
17

، 1383جوادي آملی، (» .است 

  )131ص

عنوان حجتی الهی حضور خود  توان گفت که عقل در تمام مراحل، به یعنی می

  .دهد کند، و داوري خود را ارائه می را حفظ می

مطالب بالا به این مفهوم نیست که در این دیدگاه نیز یک جایگاه افراطی براي 

هر چند عقل در تمام مراحل استنباط : ولاًدر این نظریه ا چرا کهعقل مدنظر است؛ 

دینی و فهم قرآنی حضور فعال دارد، لکن همیشه به یک اندازه اجازه دخالت ندارد 

محوریت قرآن همچنان از این حیث : ثانیاً. دارد همگام با محکمات قرآنی گام برمی. 

  :محفوظ است که

یرا عقل در حجیت عقل و اجماع بازگشتشان به حجیت کتاب و سنت است ز«

مستقلات «مقام اثبات، معتبر است و از خود نظري ندارد، و اگر در مواردي نظیر 

توان یافت، و یا در  دهد، آن را هم یا در متن شرع می از خود نظري ارائه می» عقلیه

شرع امضا نموده است و اگر عین قضیه در متن شرع نیامده بر اساس ملازمه آن را 

  )63، ص1377ي آملی، جواد(» .امضا کرده است

شود که در  تقسیم می» نظري و عملی«به دو قسم » عقل«لازم به ذکر است که 

دار فهم و ادراك و جزم  باشد که عهده می» عقل نظري«این مبحث منظور از عقل 

.است
18

  

  نقش عقل در فهم قرآن. 2-3

رگیري آن کا در هندسه معرفت دین، نحوه به» عقل«از  شده نییتببا توجه به جایگاه 

  :گردد ترین منبع دین آشکار می در فهم قرآن به عنوان مهم

بود؛ذهنتجریدوعقلتخلیهصدددردیننقلیمتونتفسیرهنگامنباید«

مطالبکوشیدبایدبلکهبود؛نخواهددینیهرگزامکان،فرضبرکاريچنانزیرا

شودپالایش،برهانیمرصوصمرصوص،مباديازذهنیموهومموهون،مدهون،

کاري،چنینوننشیندغاصبانهآنموطندرخیالونگیردقرارعقلجايبهوهمتا
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، 1، ج1389جوادي آملی، (» .استشدهواقعالجملهیفهمولازمهموممکنهم

  )149ص

دستگیره محکم مخاطب قرآنی در بدو مواجهۀ با قرآن و پذیرش آن به عنوان 

بوي، ابتدا عقلِ مفتاح است و بعد از قضاوت و حکم عقل یک کلام الهی و معجزة ن

مبنی بر لزوم تبعیت از آن، در ورود به آن نیز قبل از هر چیز، عقل خود را نشان 

علامه طباطبایی در مراجعۀ به قرآن، با کمک عصاي عقل سلیم، به : دهد می

به کمک و پردازد و نهایتاً در درون قرآن  تشخیص غرر آیات و محکمات قرآنی می

گونه که قبلاً نیز در  پردازد؛ لذا همان همراهی عقل به غوص در دریاي قرآن می

تواند مخاطب  شود که می مبانی ایشان اشاره شد، به قدري نقش عقل سلیم مهم می

البته طی این مسیر . و مفسر را به انصراف از دلالت بدوي و ظاهري هدایت نماید

پذیر  صراط مستقیم منحرف نگردد، بدون دقت امکان که انسان از يا به گونهمستقیم 

  :نخواهد بود

درموجودقطعکهکردمشاهدهنص،یاظاهرخلافبرآیهحملدرباید«

دوامیااستضرورتمفیداودلیلبود،منطقیاگروروانییااستمنطقیمسأله،

مسأله،دلیلمحصولاگرزیرانه؛یااستانحصارنحوبهبودضرورتمفیداگرو

نحوبهموضوعازمحمولانفکاكآن،ضرورتنهبود،موضوعبرايمحمولدوام

برايمحمولآنتحققنبود،انحصارنحوبهآنضرورتاگرواستممکناعجاز

حدیثیاآیهتفسیردرپس،. استمیسرعادتخرقعنوانبهمألوفموضوعغیر

خلافبروشدمنصرفآننصیااهرظازتوان نمیمطلبیکبهقطعصرفبه

  )166، ص1، ج1389جوادي آملی، (» .نمودحملآن

  تفسیر به رأي. 2-4

وارد شده است» تفسیر به رأي«با توجه به احادیثی که در ذم 
19

، یکی از نکات و 

ملاحظات مهم در فهم قرآن، عبارت از دریافت صحیح از این مسأله است تا 

  .این دره، در امان باشدمخاطب قرآن از افتادن به 
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که چه چیزي مصداق تفسیر به رأي است و باید از آن اجتناب  در مورد این

نمود، نظرات متفاوت داده شده است، که علامه طباطبایی هم در تفسیرش عنوان 

  )78- 77، صص3ق، ج1417طباطبایی، . (نموده است

، اصل و اساس »تفسیر به رأي«جا به سخن کسانی که بر اساس روایات  در این

پردازیم؛ فقط ضمن بیان این نکته که این  اند، نمی تفسیر را مورد مناقشه قرار داده

  :کنیم که نظر در روش علامه طباطبایی کاملاً مردود است، به همین مقدار بسنده می

نامیده  »رأي بهتفسیر«تفسیر قرآن بر اساس رأي که در اصطلاح مفسران «

» .و تحمیل رأي بر قرآن است »تطبیق«نیست، بلکه  »یرتفس«شود، در واقع  می

و الا تفسیر واقعی و حقیقی نه تنها مذموم ) 58، ص1، ج1387جوادي آملی، (

  .نیست، که ضرورت آن نیز بیان شد

شود که در ذیل تفسیر به رأي  لذا باید دید چه نوع تفسیري منجر به این می

تواند باشد؟ یعنی نکته مهم بحث  ا چه میج در این» رأي«قرار گیرد؟ یعنی منظور از 

اي به سراغ تفسیر رفت که بتوان اطمینان از اسناد آن  که باید به گونه جاست نیادر 

  :به متکلم داشت

تفسیر هر کلامی اعم از دینی یا غیردینی و کلام دینی اعم از قرآنی یا روایی «

، 1387جوادي آملی، (».ناد دادباید روشمند باشد تا بتوان آن را به متکلم آن کلام اس

  )176، ص1ج

چه شایسته  هر چند علامه طباطبایی بحث مبسوطی در این باب دارند، اما آن

تفسیر به «که در این دیدگاه  اشاره در این تحقیق مختصر است، عبارت است از این

رود و در اصل کاري به نتیجه استنباط  می به شمار» خطاي روشی«یک نوع » رأي

»المکشوفدونالکشفطریقالىراجعامرعنهالمنهیبالرأىفالتفسیر«: ندارد

اي است که به  ، مسألهشده ینهتفسیر به رأي «)76ص،3جق، 1417طباطبایی، (

تفسیر قرآن به «بر این ا بن» گردد نه مکشوف قرآنی طریق کشف مطالب از قرآن برمی

ق نباشد و نیز موافق با اصول و رأي این است که با معیارهاي مفاهمه عرب مطاب

».علوم متعارفه عقلی نباشد و همچنین مطابق با خطوط کلی خود قرآن نباشد

  )176، ص1، ج1387جوادي آملی، (
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در تفسیر » عقل بشري«، استفاده از »تفسیر به رأي«منظور از : لذا باید گفت

»قرآنی روش استنباط معارف«چه به عنوان  نیست، بلکه آن) تفسیر به عقل(
20

در این 

یعنی اگر . خواهد بود» تفسیر به رأي«گردد، همان میزان نجات از  دیدگاه معرفی می

کسی به این روش پایبند بود از دام آن نجات خواهد یافت و هر کس بدون تقید به 

اتّفاقی به نتیجه صائب  به صورتاین روشمندي، این راه را طی نماید حتی اگر 

  .به رأي در امان نخواهد بودبرسد، از عقاب تفسیر 

هایی را براي تفسیر به  توان صورت با تعریفی که براي تفسیر به رأي شد می

جوادي آملی، : رك(. که یا رعایت حسن فعلی یا فاعلی نشده استرأي برشمرد،

)180، ص1، ج1387

  جایگاه علوم در قرآن .3

ه نور است، و تبیان گر این مطلب بود که قرآن ک چه تاکنون بیان شد نشان آن

باشد، در تبیین خویش جز به همراهی مخاطبان کامل قرآن یعنی  می

چه که خواهان  تواند به آن السلام و یاري عقل نیازي ندارد و می علیهم نمعصوما

غیر از (توان گفت مفهوم این کلام این است که سایر علوم  آیا می. است دست یابد

» علم لاینفع«به اصطلاحین فهم ندارند و هیچ نقشی در ا) منابع عقل و نقل

  :دهد خلاف چنین برداشتی است گردند؟ نظري که این دیدگاه ارائه می محسوب می

تحصیل علوم تجربی و مانند آن ظرفیت دل را «:افزایش قابلیت فهم. 1

برد و به انسان شرح دهد و توانایی فهم و تحمل معارف قرآن را بالا میگسترش می

هر چه انسان در اندیشه جهان آفرینش، از آیات کتاب تکوینی  ...دهدصدر می

تر خداوند بهره ببرد قدرت او در فهم آیات کتاب تدوینی و قرآن کریم افزون

  )449، ص1380جوادي آملی، (».گرددمی

هر چند دیگران نیز فهم علوم تجربی را در تفسیر :استفاده از علوم تجربی. 2

که البته آن را ذیل علوم مورد نیاز تفسیر نه منابع تفسیر مورد توجه اند،  مفید دانسته

و حتی تفاسیري با همین نگاه نگاشته شده ) 283، ص1387رجبی، (اند  قرار داده

قاعده و نگاه کلی در این نظر این است که ) 289، ص1386مؤدب، (است 
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کند اگر  مک میکه تدبر در آیات تدوینی ما را در فهم معارف قرآن ک گونه همان

توانیم در صورت رسیدن به حد اعتبار  در آیات تکوینی الهی کنیم، می تأملتفکر و 

از آن استفاده کنیم؛ دانشمندان علوم تجربی هم اگر به قواعد این مسأله پایبند باشند، 

توانند با  کنند می نگري می ژرف) آیات تدوین(»قول خدا«همچون مفسرانی که در 

  :به یاري مفسران بیایند) آیات تکوین(» لهیفعل ا«در  تأمل

آورد عقل یا تجربه و حس و همچنین شهود قطعی که صیانت آن از  ره«

هواجس نفسانی و نزاهت آن از وساوس شیطانی و دسایس ابلیسی احراز شد، 

تواند شاهد تفسیري متن منقول قرار گیرد و در این جهت فرقی میان مسائل  می

قه و اخلاق و حقوق و مطالب حکمت نظري، مانند حکمت حکمت عملی، مانند ف

 408، صص2، ج1387جوادي آملی، (».شناسی و اخترشناسی نیست و کلام و زمین

  )627و 

چه در این میان مذموم و آن:نادرستی تحمیل فرضیه غیرقطعی بر قرآن. 3

کنیم علوم تجربی را بر قرآن تحمیل  فرضیاتشود، این است که نادرست شمرده می

البتّه ...«اساس فرضیات باشد، ر اي بیان کنیم که بو معناي آیات قرآن را به گونه

توانند به عنوان یکی از وجوه و که به نصاب قطعیت برسند میها قبل از آنفرضیه

توانند به هاي تفسیري یاد شوند و هنگامی که به مرحله قطعیت رسیدند میاحتمال

  )449، ص1380جوادي آملی، (».د قبول قرار گیرندعنوان معناي تفسیر مور

با توجه به سایر جملات با این بیان تفسیر درست عباراتی نظیر عبارت ذیل 

تحمیل فرضیه علوم تجربی و مانند آن که در طی «: گردد نویسنده مشخص می

گردد، بر علوم قرآنی که معصوم از تحول و مصون از بطلان  دگرگون میاعصار

حیح نیست؛ ولی تحمل علوم قرآنی در پرتو علوم و معارف انسانی است، ص

  )29، ص1، ج1389جوادي آملی، (».رواست

چه که در قبل بیان شد تمام  بالاتر از آن :استفاده به عنوان شاهد و قرینه. 4

آورد علم را  گرچه ره«: توانند به عنوان شواهدي به کمک مفسران بیایند علوم می

 بخش نهیطمأنآن تحمیل کرد، لیکن براهین قطعی علمی یا شواهد توان بر قر نمی

توان حامل معارف و معانی قرآن قرار داد،  تجربی، تاریخی، هنري و مانند آن را می
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که در حد شاهد، قرینه و زمینه براي درك خصوص مطالب مربوط به  يبه طور

، 1387وادي آملی، ج(».هاي تجربی، تاریخی و مانند آن باشد، نه خارج از آنبخش

  )58، ص1ج

در تفسیر متن مقدس، لازم است «:توجه به علوم اجتماعی و زبان عربی. 5

مفاهیم الفاظ مستعمل در آن متن را برابر با فرهنگ رایج و دارجِ عصر نزول در نظر 

ها در طی اعصار و قرون یا در امصار و اماکن یا اقوام و گرفت؛ گرچه مصادیق آن

  )168، ص1، ج1389جوادي آملی، (».و متّعدد باشد ملل، متنّوع

که در بحث منبع بودن روایات صحبت  گونه همان:نقش سایر علوم دینی. 6

دانستند، ولی از روایات  شد که علامه طباطبایی با وجود اینکه قرآن را میزان می

کردند،  است استفاده می قابل برداشتجهت ترجیح شقوق مختلفی که از یک آیه 

مانند فقه و اصول  که در علوم نقلی توان گفت در این خصوص نیز بر اساس این یم

تر  اي قوي ، اگر ادلهها اطلاع کافی داشتندآنند و نسبت به صاحب نظر بود... و

ها اگر ادلّه یا شواهدي از آناین علوم داشتند که جایگاه خود را دارد، ولی برخلاف

نمودند  اشت، هرگز آیه را بر وجهی حمل نمید راجع به آیه مورد بحث وجود نمی

که با مبانی حتمی آن رشته از علوم نقلی یادشده مناقض باشد؛ بلکه بر وجهی حمل 

 به شمارآن مطالب، گرچه فرعی «زیرا  .ها نداشته باشدکردند که تباینی با آن می

گر شوند و ا قطعی تنظیم می و سنتآیند، ولی به استناد اصول یقینی قرآن  می

تناقضی بین محتواي آیه و مبانی حتمی آن علوم رخ دهد، بازگشت آن به تباین 

ها قابل کدام از این قرآن با قرآن یا سنّت با سنّت و یا قرآن با سنّت است که هیچ

بنابراین، در استظهار یک معنا از معانی متعدد از آیه، یا توجیه آیه با .پذیرش نیست

ود که موافق با سایر مطالب بوده و مخالف با مبانی ها، سعی بر آن بیکی از آن

، 1385؛ جوادي آملی، 431، ص2، ج1389جوادي آملی، (».مسلّمه علوم دیگر نباشد

  )136-131صص
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  گیري نتیجه

مستقل است  ،قرآن کریم با این که در اصل حجیت و همچنین در دلالت ظواهر.1

واهد بود، هرگز حجت و وابستگی آن به روایات در این بخش، مستلزم دور خ

چه (قرآن  روایات نیز گرچه پس از تثبیت اصل حجیت آن به وسیله. منحصر نیست

و بعد از احراز عدم مخالفت آن با قرآن ) در سنت قطعی و چه در سنت غیر قطعی

حجتی مستقل است، لیکن حجت مستقلِ منحصر ) در خصوص سنت غیرقطعی(

همراه با حجت مستقل سوم، یعنی  ،منحصر ریغنیست و این دو حجت مستقلِ

برهان عقلی، سه منبع مستقلِ غیر منحصر معارف دین است که با ملاحظه و 

توان به پیام خدا و حکم قطعی الهی دست یافت بندي نهایی هر سه منبع می جمع

، به روندو لزوم عدم تعدي از این  یک از منابعتوجه ویژه به جایگاه هر .2

ی است که کند، ضرورت ترین نقش را در آن ایفا می رينحوي که قرآن کریم محو

ولو به نتیجۀ این روند، عدم مراعات  وصحیح طی گردد؛  باید براي وصول به نتیجۀ

لذا تفسیر به رأي از سنخ . گردد صحیح منجر گردد، جزء تفسیر به رأي محسوب می

.آید خطاي روشی به شمار می

ها و در  ین مقیدها و مخصصبراي وصول به معارف باطنی قرآن و همچن.3

نتیجه وصول به پیام اسلام باید به عترت طاهرین مراجعه نمود که میزان صحت 

  .قرآن استروایات نیز عدم مخالفت با 

، به جمود استفاده نکردن از علوم و معارف گوناگون علامه طباطبایی.4

عث شد بتواند گرفتار نشد، لکن توجه مهم او به جایگاه و اندازه هر علم و دانشی با

باره  گونه صحیح همه علوم را به محضر قرآن ببرد و نهایتاً هم نظر قرآن را در این به

) قرآن(جویا شود و هم در ترجیح و انتخاب مطالب متعددي که با میزان همه علوم 

.مخالفت را داشته باشد نیتر کمموافقند، نظري را انتخاب نماید که با سایر علوم 
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  ها یادداشت

                                        
و  41، ص11و ج 169، ص9و ج 317، ص8ق، ج 1417طباطبایی، : به عنوان مثال نک. 1

.13، ص17و ج 339، ص13ج

 ـ  » تفسیر قرآن به قرآن«منظور از . 2 ودن در اینجا اشاره به منبع بودن قرآن است نـه مـنهج ب

تفسـیر  «و » تفسیر قرآن بـه سـنت  «به عنوان منهج شامل » تفسیر قرآن به قرآن«آن؛ و الا 

  .هم هست» قرآن به عقل

)181، ص1386جوادي آملی، . (مکتب تفکیک قائل به چنین مطلبی هستند. 3

.البته باید حجت قطعی را از ظنی جدا کرد. 4

»تراجمـۀ لوحیـه  «وضـیح عبـارت   االله جوادي آملی بحث مبسـوط و مفیـدي در ت   آیت. 5

و وضعیت حـدیث و جعـل   » وحی قرآنی و وحی بیانی«در مورد ) زیارت جامعه کبیره(

جـوادي  : رك. (جا مجال اشـاره نیسـت   آن و جدا نمودن قرآن از عترت دارند که در این

)297-139، صص4، ج1384آملی، 

  .در بخش سنت به این روایات اشاره خواهد شد. 6

  .روایاتی بسیار محدود است شک چنین بی. 7

جا به این مورد که مربوط به بحـث   برخی شبهات دیگر هم مطرح شده است که در این. 8

  .99-73، صص1، ج1387جوادي آملی، : جهت اطلاعات بیشتر رك. است اشاره شد

9 .»قَدأَلْتمِسفَافْهابویإِنَّالْجيفدقّاًالنَّاسِأَیحلًـا واطبقاً وـدصباً وکَـذـخاً ونَاسو

اللَّه رسولِعلَىکُذبقَدووهماًوحفْظاًومتَشَابِهاًومحکَماًوخَاصاًوعاماًومنْسوخاً

فَمـنْ الْکَذَّابۀُیعلَکَثُرَتقَدالنَّاسأَیهافَقَالَخَطیباًقَامحتَّىعهدهعلَىوآله علیه االله صلی

کَذَبلَیداًعمتَعأْموتَبفَلْیهدقْعنَمالنَّارِمثُمبکُذهلَینْعم هـدعبرخـی از شـارحان   » ...ب

همین حدیث بهترین شاهد بر وجود احادیث مجعـول اسـت؛ زیـرا    : اند این حدیث گفته

السـلام باشـد    اگر سخن معصوم علیه. عول استاین حدیث یا از معصوم رسیده و یا مج

پیامش آن است که احادیث مجعول در میان روایات منقول از آنان وجود دارد و اگر این 

، 1، ج1386مجلسـی،  . (جمله سخن معصوم نباشد، خود مصداق حدیث مجعول اسـت 

  )221ص
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علَىوحقیقَۀًحقٍّکُلِّعلَىإِنَّ«: توان به چند حدیث ذیل اشاره کرد به عنوان نمونه می. 10

وردإِذَا«؛ »فَـدعوه اللَّـه کتَـاب خَـالَف مـا وفَخُذُوهاللَّهکتَابوافَقَفَمانُوراًصوابٍکُلِّ

کُملَییثٌعدحتُمدجفَوداًلَهنْشَاهتَابِمکاللَّهنْأَولِمولِقَوسرصاللَّهي لَّـا إِوفَالَّـذ

کُماءجلَىبِهأَوکُلُّ«؛ »بِهشَیءودرْدتَابِإِلَىمالْکنَّۀِوالسکُلُّویثدـقُ لَـا حافوی تَـابک

اللَّهوخْرُففَه69، ص1ق، ج1411کلینی، (» ز(  

35:ابراهیم. 11

و اعلم أنّا لم ... «: عبارت ؛ یا103-92صص، 6جق، 1417طباطبایی، : به عنوان مثال نک. 12

نُورِد بحثاً فلسفیاً فی مسئلۀ الرؤیۀ لأنّ الذي تتضمنه غالب ما أوردناه مـن الروایـات مـن    

الحاجۀ إلی عقد بحث فلم تمس علی حد البیان بیانٌ فلسفی8جق، 1417طباطبایی، (»ه ،

)268ص

ه به این معناست کما سیأتی فی آی«: فرمودند به این سبب در بخش تفسیري المیزان می. 13

و در بحث روایـی  ) 338، ص16؛ ج194، ص12ق، ج 1417طباطبایی، (» البحث الروائی

؛ 96، ص5ق، ج1417طباطبـایی،  : (به عنوان نمونه» هذا هو ما تقدم«: کردند نیز تأکید می

)276، ص9ج

صورت دفعی و مجمـوعی   ما قرآن را به»وأنزلنا إلیک الذکر لتبین للناس ما نزّل إلیهم«. 14

بر تو نازل کردیم تا تو مبین و مفسر قرآن عربی مبین باشی که به صورت تـدریجی بـر   

  .گرددمردم نازل می

.در اصول دین برهان عقلی قبل از نقل است. 15

.دهد و عقل و نقل مؤید یکدیگر است در محدوده دین، عقل همتاي نقل فتوا می. 16

ل است، در فن اصول فقه به شکل مبسوط بیان شده است کـه  جا که عقل پس از نق آن. 17

.شود به اصول عملیه یاد می

کند گاه عقل نظري را مورد توجه دارد و گاه در موارد متعددي که قرآن از عقل یاد می. 18

در قرآن که به تعقل در اموري نظیر مبدأ  »اَفَلا تَعقلون«جملات بسیاري از . عقل عملی را

اثر بودن بتها و بطلان ربوبیت غیر خدا فراخوانـده، بـه   م و حقانیت قرآن و بیو معاد عالَ

عقل نظري ناظر است؛ اما آیات فراوانی نیز هست که معطـوف بـه عقـل عملـی اسـت؛      

عقل عملی منشأ عزم است .عقلی که منشأ عزم و اراده و نیت و اخلاص و تصمیم است

بـه طـور   » حشـر «نمونه در سوره مبارکه براي . بر خلاف عقل نظري که منشأ جزم است

تواننـد  ها با هم اختلاف دارند، چون عاقل نیسـتند و نمـی  شفاف بیان فرموده که یهودي

این نحوه تعقل مربوط به عقـل  . هاي خود را عقال و مهار کنندخواسته و امیال و انانیت
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هم جمیعـا  تَحسـب «: عملی است؛ نه عقل نظـري کـه کـار ادراك و فهـم را برعهـده دارد     

  .)68، ص1386جوادي آملی، (»وقُلوبهم شَتّی ذلک بِاَنَّهم قَوم لایعقلون

بِـی آمنَماجلَالُهجلَّاللَّهقَالَصاللَّهرسولُقَالَقَالَ«: السلام فرمود علیه امیرالمؤمنین. 19

الْقیـاس اسـتَعملَ منِدینیعلَىماوبِخَلْقیبهنیشَمنْعرَفَنیماوکَلَامیبِرَأْیِهفَسرَمنْ

السـلام در پاسـخ پرسشـی     علیـه  ؛ امام صادق)297، ص2ق، ج1404مجلسی، (» دینیفی

آیـۀً فَسـرَ منْوکَفَرَفَقَداثْنَینِبینَبِرَأْیِهحکَممنْقَالَ«: درباره قضا و حکومت فرمودند

تَابِنْمکاللَّه111، ص89ق، ج1404مجلسی، (» کَفَرَفَقَد(

شده، جایگاه منابع دین و شرایط و قواعد ضروري تفسیر اعم از مبانی بیان. 20
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